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فضای مجازی

آغاز کنسرت‌های تازه

رضا یزدانی از اجرای کنســـرت تـــازه‌اش در تاریخ 27خردادماه در تهـــران خبر داده و 
نوشـــته اســـت: »۲۷ خرداد‌ماه در تهـــران، یه شـــب خاطره‌انگیز دیگه بـــا ترانه‌های 
عاشقانه از گذشته تا امروز کنار شـــما عزیزانم هستیم.« گروه‌های موسیقی با پایان 
یافتن عزای عمومی به مناســـبت شهادت آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی و همراهانش 
کنسرت‌های خود را در سراسر کشـــور از سر گرفته‌اند و هم‌اکنون بلیت‌فروشی برای 
حدود ۲۴ اجرای زنده در ســـایت‌ها برقرار اســـت که انتظار مـــی‌رود با پایان تعطیلات 

نیمه‌خرداد‌ماه، این تعـــداد به بیش از ۴۰ اجرای زنـــده افزایش یابد.
 

افشای رسانه‌ای پرونده خون‌های آلوده

محمد‌حســـن یادگاری، فیلمســـاز با انتشـــار تصاویری از بازگشـــایی فعالیت‌های 
انجمـــن علمـــی مطالعات ارتباطی پس از ســـه ســـال از تجربه تماشـــای مســـتند 
»قوی‌دل« نوشته است. در بخشـــی از متن او آمده است:»قوی‌دل یکی از بهترین 
مســـتندهای لااقل یـــک دهه اخیر اســـت و البته علـــی فراهانی‌صدر هـــم یکی از 
فیلمســـازان خوش‌آتیه است که اسمش را بعدها بیشتر می‌شـــنوید؛ از آن معدود 
افرادی که بیشـــتر از سنش می‌داند. تشـــکر از جناب الهی، تهیه‌کننده پرتجربه و 
کاربلد ایـــن فیلم و حضور جناب احمد قویدل که فیلم بر اســـاس زندگی ایشـــان 
ساخته شده اســـت. این مستند به بررسی ماجرای ورود خون‌های آلوده فرانسوی 

به ایـــران و تلاش‌های قـــوی‌دل برای تحقق عدالـــت می‌پردازد.«
 

احمدیه در نبرد »رستم و سهراب«

پردیس احمدیه با انتشـــار تصاویری از پیوســـتن به تیم کنســـرت نمایش »رســـتم و 
ســـهراب« خبر داده اســـت. او قرار اســـت به عنوان بازیگر نقش گُردآفرید در نمایش 
نبرد »رســـتم و ســـهراب« ایفای نقش کند. تراژدی »رســـتم و ســـهراب« به کارگردانی 
حسین پارســـایی ‌و قلم متین ایزدی، برداشـــتی آزاد از شـــاهکار ابوالقاسم فردوسی 

اســـت که به صـــورت میدانی اجرا می‌شـــود.
 

دلنوشته‌ای برای غرق شدن 2 نفر از عوامل یک سریال

بهـــاره افشـــاری تصویـــری از علی شـــیروانی را در پشـــت صحنه ســـریال »رؤیای نیمه 
شـــب« به اشـــتراک گذاشـــته و نوشـــته اســـت:‌ »چشـــم‌هام رو می‌بندم به یاد میارم 
آرزوهایـــی که برایم گفتی. چشـــم‌هام رو می‌بندم به یاد میارم تلاش هـــر روزه‌ات رو. 
چشـــم‌هام رو می‌بنـــدم یادم میاد کمک‌هایت به من ســـر صحنه. چشـــم‌هام رو که 
می‌بنـــدم کابوس می‌بینـــم، کابوس می‌بینـــم، کابوس می‌بینم. علـــی و وحید دیگر 
نیســـتند و جهان یه جواب درســـت به من بدهـــکاره، اما کابوس رهایـــم نمی‌کند.« 
ظهر روز هشـــتم خرداد‌ماه ۲ نفر از دســـتیاران صحنه ســـریال »رؤیای نیمه شـــب« با 
نام‌های علی شـــیروانی و وحید یوســـفی در صحنـــه فیلمبرداری در رود بهمن‌شـــیر 

آبادان غرق شـــدند.
 

پیشنهادی برای علاقه‌مندان فبک

حمیدرضـــا شـــاه‌آبادی، پژوهشـــگر تاریـــخ، داســـتان‌نویس و نمایشـــنامه‌نویس به 
دنبال‌کننـــدگان صفحـــه اینســـتاگرامش مطالعه کتـــاب »پاســـخ‌ها را بـــاد می‌برد« 
پیشـــنهاد داده است. او نوشـــته اســـت: »این کتاب ارزشـــمند مجموعه گفتارهایی 
است درباره مبانی نظری فلســـفه برای کودکان )فبک(. نویسندگان مقالات همگی از 
اســـاتید معتبر مطالعات کودکی، تعلیم‌و‌تربیت و فلسفه هستند که در دانشگاه‌های 
معتبـــر دنیا تدریس کـــرده یا می‌کنند. کار ترجمه مقالات توســـط گروهی از اســـاتید 
شـــناخته شده ادبیات کودک دانشگاه شـــیراز انجام شده و نظارت بر ترجمه بر عهده 
دبیران آن یعنی آقای دکتر مرتضی خســـرو‌نژاد و خانم دکتر لاله آتشـــی بوده اســـت. 
کتـــاب حاوی مطالب پایه در مورد موضوع فلســـفه برای کودکان و فلســـفه با کودکان 
اســـت که با زبانی آکادمیک ارائه شـــده‌اند. نکته جالب توجه کتاب برای من، به هم 
رســـیدن مطالعات فلســـفه با/برای کودکان و مطالعات مرتبط با مفهوم کودکی بود‌. 

دســـت و دلم به قلم نمی‌رفت‌.‌..ســـوژه‌های زیـــادی بود برای 
نوشـــتن اما حـــس و حالی برای ایـــن نبود که دســـت به قلم 
بگیری و مخلص کلامت این باشـــد که او رفته اســـت و تمام!
بـــه خاطر دارم در آن لحظه‌های پر تحیـــر و مملو از ابهام اولیه 
که حیرت و بغض دســـت و بال را بسته بود، جور همه جسم 
را چشـــم می‌کشـــید و وزن این تن را پنجره‌ای کـــه به آن تکیه 

داده بودم!
نـــگاه به وســـعت آســـمان آبی کـــه بـــا آرامش و متانـــت، هم 
خورشـــید و لطافت آبی رنگ را در آغوشـــش پذیرفته و هم در 
دور دســـت‌ها پاره پاره‌های ابری ســـیاه را در میانه دامان خود 
جای داده بود حقیقتاً آرامش‌بخش بود. آســـمان با هیبت و 
عظمـــت هرچه تمام‌تر خود نمایی می‌کـــرد و از آن طرف فکر 
و خیال‌هـــای خـــودی و بی‌خودی نمی‌گذاشـــت از این دریای 
آرام لـــذت ببرم. الحق کـــه این حجم از لطافـــت و آرامش در 
آن لحظه‌هـــای پر التهاب انگار آب روی آتش بود. اگر می‌شـــد 

حتماً به جـــای پنجره به آســـمان تکیه می‌زدم!
در ایـــن میـــان، هـــی بـــا خـــودم کلنجـــار می‌رفتـــم کـــه مگر 
هواشناســـی را چک نکرده بودند؟ مگر می‌شـــود جی پی اس 
آنتن ندهد؟ مگر می‌شـــود آن دو بالگرد ســـالم برسند؟ یعنی 
نمی‌شـــد تاج کـــوه را رد کند؟ مثـــاً امکان نداشـــت اینطور و 
آنطور بشـــود و هـــزاران فکر و خیـــال دیگر که مصـــداق تام و 
تمام تـــاش عبث بود! ولـــی دقیقاً به همین ســـعی و تلاش 
حتـــی عبث نیاز داشـــتم! اگرچه نگاهم دوخته به چشـــمان 
آســـمان بود اما انگار آســـمان هرچه ضجه مـــی‌زد که نگاهت 
را از زمین بردار، گوشـــم بدهکار نبـــود! در زمین دنبال جواب 
می‌گشتم اما گویا مشـــت آســـمان پرتر از این حرف‌ها بود…
همینطور خیـــره خیره به این دریای عظمت می‌نگریســـتم و 
دنبال پاســـخ که نـــه، توجیهی برای خودم بـــودم که بپذیرم! 
ســـخت بود اما شـــد! وقتـــی نگاهم غرق آســـمان شـــد انگار 
جرعـــه جرعه از وقـــارش به من هم نوشـــاند! فکری به ذهنم 
خطور کرد! گویا اکســـیر آســـمان متجلی شـــد و غـــم و اندوه 
جایش را با حســـرت و آه عمیق‌تری عـــوض کرد! غبطه جای 
خـــودش را با غم جـــای خالـــی رئیس‌جمهور کـــه دیگر باید 
تـــاش کرد تا بتـــوان بـــه او گفت شـــهید، عوض کـــرد! حالا 
باید بگویم خوشـــا بـــه حالت! غبطـــه از اینکـــه ببین چطور 
او فرمـــول بـــازی را فهمید و بـــرد! ببین چطور از ایـــن دو دوتا 
چهارتـــای ســـاده ما رد شـــد و بـــه روی ما هـــم نیـــاورد! ببین 
چطـــور وقتی می‌خواســـتیم مثلاً بـــه قول خودمـــان واقع‌گرا 
باشـــیم و با پرســـتیژ، ادبیـــات پرفورمنـــس و کی‌پـــی‌آی را به 
خـــورد یکدیگر می‌دادیم، ایشـــان چطور نان نیتـــش را خورد 
و رفـــت! چطور درگیر بازی ما نشـــد و خـــودش همه صداقت 
و توانش را وســـط گذاشـــت و بـــازی را بـــرد! و از همه مهم‌تر، 

ببیـــن که ما جـــا ماندیم!
دقیقـــاً در همـــان لحظه‌هایی کـــه همه انگ نمایشـــی بودن 
بـــه او زدنـــد انگار خـــدا جـــور دیگری کنتـــور انداختـــه! انگار 
حســـاب و کتاب خـــدا با آنها )یـــا ماها( فرق داشـــت! چرتکه 
خدا با ماهایی که می‌گفتیم »خب ســـفر اســـتانی به نسبت 

هزینـــه‌اش کارآمـــدی هـــم دارد؟ یا فقط مســـئولین اســـتانی 
آمارهای درســـت و غلط را جلـــو رئیس جمهور قطار می‌کنند 
و جوری نشـــان می‌دهند که ایشـــان خوششـــان بیاید!« فرق 
داشـــت. انگار ضرب و تقســـیم ما با آن که ماشین حساب به 
دســـت گرفته فـــرق دارد! انگار غیر از اعداد مـــا اعداد دیگری 
را هم جمـــع و ضرب می‌کنـــد. عدد حاصـــل از نیت و تلاش 
جهـــادی را بـــه تـــوان می‌رســـاند. صداقت را ضـــرب می‌کند. 
اطاعـــت از امر ولـــی را چندبـــار ضرب و جمـــع می‌کند. صبر 
در برابـــر توهیـــن را در پرانتـــز می‌گذارد و بعـــد ضرب می‌کند. 
نمی‌دانـــم! شـــاید صرف نتیجه را هـــم زیر رادیـــکال ببرد! اگر 

ماشـــین حساب دســـت ما بود…
این‌هـــا و صدها مثـــال دیگر فقط گفته‌ها بوده کـــه برای خدا 
انجـــام داد و اجـــرش را گرفـــت و مـــا…! اما بایـــد بالاتر رفت! 
آنجـــا که مس وجـــود را بـــه طلای شـــهادت تبدیـــل می‌کند 
نگفته‌هاســـت! نگفته‌ها از کسالت‌های شـــدید متوالی چند 
وقت اخیر که ناشـــی از حجم و ســـرعت کار بوده و چندباری 
ایشـــان را بشـــدت زمینگیر کـــرده بـــود! نگفته‌هـــا از وضع و 
اوضاع زندگـــی مادرش. نگفته‌ها از ســـفر با پول شـــخصی و 
هواپیمـــای عمومی به قصد زیارت و دیـــدار مادرش! نگفته‌ها 
از مجاهـــدت شـــبانه‌روزی در روزهای تعطیـــل و غیر تعطیل! 
نگفته‌ها از دغدغه بـــرای اطاعت به نحو احســـن از امر ولی. 
نگفته‌ها از شـــب بیداری‌ها و نگرانی‌ها بـــرای دردهای مردم. 
نگفته‌ها از اشـــک و آه و توسل چاشنی خدمت! و هزاران هزار 
نگفته دیگری که حتماً بســـیاری از آنهـــا هیچ وقت هم گفته 
غ از اینکه تراز  نخواهد شـــد! بار دیگر برایم مسجل شـــد، فار
غ از اینکه پایه پولی و  تجاری ما چه قدر بالا و پایین شـــد، فـــار
غ از اینکه  اســـتقراض از بانک مرکزی چطور پیش رفـــت، فار
غ از تمام  جی دی پـــی چند همت صعودی و نزولی شـــد، فار
ایـــن نتایج - کـــه در جای خود حتماً باید بررســـی شـــود و آقا 
هم ایشـــان را بـــه صفاتی همچـــون کارآمد و بـــا کفایت زینت 
دادند - ســـید ابراهیم کســـی بود که تمام وجودش را نه برای 
»نمایش« بلکه برای وظیفه و »تکلیـــف« پای کار آورد. در واقع 
شـــهادت اجر نتایج نبود، اجر و پـــاداش نیت خالص، تلاش 
شـــبانه‌روزی و جهادی بـــود که البتـــه با نـــگاه و طراحی برای 
نتیجه آراســـته شـــده بود. برای همین است که گفتم، شهید 
رئیســـی عزیز نان نیتـــش را خـــورد و تمام قد بـــرای رضایت 

مردم هر آنچه را در چنته داشـــت، گذاشـــت.
کم نیســـتند کســـانی که چارت و جدول‌ بکشـــند و با چهارتا 
فرمول آماری و شـــبه آماری عملکرد بهینه را حســـاب کنند و 
نســـخه‌ها تجویز کنند! اما آنچه ایشـــان را بـــه عنصری تبدیل 
کرد کـــه ولی‌اش بگویـــد »یکـــی از بهترین‌ها در زیر آســـمان 
را از دســـت دادیـــم« ایـــن فرمول‌هـــای زمینی یا بهتـــر بگویم 
صرف ایـــن فرمول‌های زمینی نبود! راســـتی آقا گفتند یکی از 
بهترین عناصر زیر این آســـمان از دســـت رفته! و آسمان این 
را به خوبی می‌دانســـت! بـــه نظر من، آن ابهـــت و متانتی که 
به من نشـــان داده بود تظاهری بیش نبوده! چراکه آســـمان 

هم بعد از آن گاهگاهی گریســـت…

سید ابراهیم 
کسی بود که 

تمام وجودش 
را نه برای 

»نمایش« بلکه 
برای وظیفه و 
»تکلیف« پای 

کار آورد. در 
واقع شهادت 

اجر نتایج 
نبود، اجر و 

پاداش نیت 
خالص، تلاش 

شبانه‌روزی و 
جهادی بود که 

البته با نگاه و 
طراحی برای 

نتیجه آراسته 
شده بود

یادداشت

یکی از بهترین عناصر زیر این آسمان را از دست دادیم!

نقل قول

شرایط فیلمنامه‌نویسی در کشورمان خوب است
من شـــرایط فیلمنامه‌نویســـی را در کشـــور بسیار خوب و مناســـب می‌بینم؛ شـــرایطی که از نظر من روز به روز بهتر هم می‌شود. 
از آنجایی که اســـاس ســـینما فیلمنامه‌نویســـی اســـت بنابراین اگر کســـی بتواند در این رشـــته رشـــد خوبی داشـــته باشـــد، به 
طـــور حتم با درآمد خوبی مواجه می‌شـــود، اما شـــرط ایـــن درآمد خوب، کارآمدی و کاردرســـتی اســـت. ورود به ایـــن حرفه باید 

ســـنجیده باشـــد تا خروجی مناسبی هم داشـــته باشـــد. حتماً کلاس‌های فیلمنامه‌نویسی 
برای موفقیت در این زمینه بســـیار مؤثر اســـت. اگر آموزش‌ها قالب اصولی داشـــته باشـــد 
می‌توانـــد در نهایت یک فیلمنامه‌نویـــس حرفه‌ای تربیت کند. البتـــه اولویت بعدی پس 
از آمـــوزش اصولـــی، علاقه و اســـتعداد و ایده‌پردازی خود فرد اســـت. بـــا ترکیب همه این 
معیارهـــا، یـــک فیلمنامه‌نویس خوب از کلاس‌های آموزشـــی خارج می‌شـــود. باید به این 

نکته توجه اساســـی شـــود که آموزش نباید فقط در قالب تئوری باشـــد، بلکه باید به 
شـــکل عملی هم فـــرد را وارد جریان کند.
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 تصویر دوریان‌گری
اسکار وایلد

عکس نوشت

بخشی از 
جلوه‌های فرهنگی 
هر قوم و دیاری 
را می‌توان در 
صنایع دستی‌شان 
یافت، از آن 
جمله می‌توان 
به جاجیم‌بافی 
اهالی لرستان 
اشاره کرد. جاجیم 
نوعی پارچه است 
که با تکنیک 
بافتی متفاوت از 
دیگر منسوجات 
به نام تار رو یا 
جاجیم باف تولید 
می‌شود، از جمله 
خصوصیات این 
شیوه بافت آن 
است که بر خلاف 
دیگر منسوجات 
نقش‌ها در آن به 
واسطه تارها ایجاد 
می شود به همین 
دلیل نقوش 
جاجیم در طول 
این دستباف و به 
موازات تارهای آن 
به وجود می آیند.

عکس‌:

میراث آریا                                 

کتاب‌ها و 
اشکال سیاه 

و سفید 
می‌تواند 

باعث رشد 
و تکامل 

قدرت دیداری 
نوزادان شود. 

اما فقط 
حس بینایی 

ابزار رابطه 
با جهان 
نیست، 
تقویت 

حس‌های 
دیگر نوزاد 

هم می‌تواند 
باعث رشد 

هوش و پیوند 
بهتر او با 

جهان شود

درنگ

پژوهشـــگران می‌گوینـــد نـــوزادان در ماه‌هـــای نخســـت، 
جهان پیرامون خودشـــان را به‌صورت ســـایه‌هایی ناواضح 
می‌بیننـــد و یک ســـال طـــول می‌کشـــد تـــا آنهـــا بتوانند 
اطـــراف خود را آن‌طور که هســـت ببینند. امـــا در این بین 

بزرگســـالان چه کاری می‌تواننـــد بکنند؟
کتاب‌هـــا و اشـــکال ســـیاه و ســـفید می‌تواند باعث رشـــد 
و تکامـــل قـــدرت دیـــداری نوزادان شـــود. امـــا فقط حس 
بینایـــی ابـــزار رابطه با جهان نیســـت، تقویـــت حس‌های 
دیگر نـــوزاد هم می‌تواند باعث رشـــد هـــوش و پیوند بهتر 

او با جهان شـــود.
تهیه و انتشـــار کتـــاب برای نـــوزادان نیاز به دانـــش و مواد 
خـــاص دارد. همچنین تولید کتاب‌های ســـفید و ســـیاه، 
کتاب‌هـــای حمـــام و پارچه‌ای طی ســـالیان اخیر توســـط 
ناشـــران انجام می‌شـــد. اما کانون پـــرورش فکری کودکان 
و نوجوانـــان به‌عنـــوان یکـــی از مراجـــع مهم انتشـــار آثار 
بـــرای کـــودکان و نوجوانان در این ســـال‌ها بـــرای نوزادان 
کتابـــی تولید نکـــرده بود که دلیـــل آن نیز توجـــه و تمرکز 
روی گروه‌هـــای مخاطبـــش در کتابخانه‌‌هـــای کـــودک و 
نوجـــوان بود. کانـــون در این بین به تعداد انگشت‌شـــمار، 
کتاب‌هایـــی بـــرای پیـــش از دبســـتان یا به قـــول خودش 

گروه ســـنی الـــف تولید کـــرده بود.
در ســـال‌های اخیـــر ایـــده گروه‌بنـــدی ســـنی بر اســـاس 
روانشناســـی رشـــد زیر ســـؤال رفت چراکه این گروه‌بندی 
ســـنی تحولات اجتماعی و محیط را به طـــور جدی در نظر 
نمی‌گرفـــت. از طرفی ضرورت تعامل بیشـــتر بـــا خانواده 
باعث شـــد کانون به گروه‌های ســـنی دیگر هم توجه کند و 
بیشتر از همه اینها اهمیت آموزش در سال‌های نخستین 
تولد در تنوع و تولید بیشـــتر کتاب برای نوزادان مؤثر بود.

اگر ســـواد را فقط  روخوانی و نوشـــتن تلقی کنیم، آموزش 
آن را بـــه مدرســـه موکول می‌کنیـــم. اما یافته‌هـــای جدید 
نشـــان می‌دهد که خوب شـــنیدن و خوب گـــوش کردن، 

رکـــن مهم و زیربنایی در آموزش هســـتند.

ایـــن ایده و اهمیت ســـال‌های طلایی در رشـــد مغز باعث 
شـــد که کانون هم به انتشـــار کتاب برای نوزادان بیندیشد 
و حـــالا اولین مجموعـــه این کتاب‌ها به بازار آمده اســـت. 
همچنیـــن مـــواد شـــکل‌دهنده ایـــن کتاب‌ها بایـــد مورد 
توجه بیشـــتری قـــرار بگیـــرد. کتاب‌های این گروه ســـنی 
امـــا و اگرهایـــی هـــم دارنـــد، از جملـــه این‌که اســـتحکام 
لازم را داشـــته باشـــند تا به راحتی بتوان آنهـــا را در اختیار 

نـــوزادان قرار داد.
اگـــر والدیـــن نـــوزاد خـــود را در آغـــوش بگیرنـــد و کتابی 
مخصوص او در دســـتش بگذارند، تجربه‌ای شگفت‌انگیز 
از چگونگی واکنـــش او به تصاویر را خواهند دید که این کار 
باعث پیوند عاطفی محکم‌تـــری بین آنها و نوزادان خواهد 
شـــد. بدین ترتیب نوزاد کتاب را زیـــر و رو می‌کند و در این 

فراینـــد جهت‌ها را هم یـــاد می‌گیرد.
»خواندن با خانواده« ایده درخشـــانی اســـت که بخشـــی 
از آن بـــا تولید کتـــاب برای نـــوزادان محقق خواهد شـــد. 
کتاب‌هـــای نوزادان یا همان مثبت صفـــر گامی برای پیوند 
نوزاد با خانواده اســـت. ســـال‌ها پیش نادر ابراهیمی گفته 
بود کتاب یک کالای مصرفی اســـت و کودک حق دارد آن را 
پاره کند. اما اکنون تنوع مواد اســـتاندارد در انتشـــار کتاب 
مانع پاره شـــدن کتاب می‌شـــود. همچنیـــن نظریه‌ها هم 
با تحـــولات اجتماعـــی تغییر پیـــدا می‌کنند. بـــه هر حال 
انتشـــار کتاب پارچه‌ای توســـط یک ناشر باســـابقه رویداد 

مبارکی است.

نگاهی به کتاب‌های مثبت صفر و فواید آنها

مینا حدادیان
 نویسنده و

کارشناس کتابخانه‌

سمت درست تاریخنگاره

طراح: صالح کاهانی


